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 سرسراي كاخ مأمون عباسي،  / 

  هنگام. شب
  اند. دو نگهبان، يكي پير و فرتوت و ديگري جوان و قبراق، دو سوي دري كه گويا به اندروني كاخ راه دارد ايستاده

  زند.  آلود، سر در گريبان برده و چرت مي نگهبان پير، خسته و خواب
شـنود، گـوش    از پشـت در مـي   ي در چسبانده و به صداهايي كه گويـا  نگهبان جوان اما مشكوك و مراقب، سرش را به روزنه

  است. سپرده
  گذرد. اي مي لحظه

 گرداند./سمت نگهبان پير رومينگهبان جوان، به
  شنوي؟ هاي آشفته!... با تو هستم ميشنوي؟ باز هم همان خواب مي نگهبان جوان
 هان؟آيد./ خود مي به  / نگهبان پير
 هاي آشفته!باز هم خواب نگهبان جوان
 گونه نگهباني، عادت من است؟داني كه اينخواب؟ اما من خواب نبودم. نمي يرنگهبان پ

 هاي بسته؟نگهباني با چشم نگهبان جوان
شـود.   خود باز مـي  هها منفذ ديگر خودبها را بستي، ده داني كه وقتي چشمتو هنوز جواني و خام، جوانِ خام، پس نمي نگهبان پير

 كشد./خميازه مي  /
 منفذ؟  متعجب/  / جواننگهبان 

  ام تيز!  شود و شامه هايم باز ميبندم، گوشها را كه مينگفتم اين عادت من است؟ چشم نگهبان پير
 گذرد؟شنوي پشت اين در چه مي پس مي نگهبان جوان
   بندد./ هايش را مي چشم  /! خوابم را آشفتي جوان خام   كشد./ خميازه مي  /هاي آشفته!بازهم خوابهمان كه گفتي، نگهبان پير
 ها چيست؟چه اتفاقي قرار است بيافتد؟ معني اين خواب نگهبان جوان
 گذار؟من نگهبانم نه خواب نگهبان پير
  شود؟ات تيز ميبندي شامههايت را مينگفتي كه وقتي چشم نگهبان جوان
  گيرم شود. هايم بسته بماند. شايد چيزي دستگفتم. پس بگذار چشم نگهبان پير

  برد. كشد و سر به گريبان مي خميازه مي /
  سپارد. سوي در مي صداهاي آن  ، نگران، گوش بهنگهبان جوان

  شود. مي وضوح شنيده اي حالا به صداي ناله
  شود. گيرد و تبديل به فرياد مي كم اوج مي ناله كم

   سپارد./ حالا نگهبان پير هم دست از چرت زدن كشيده و گوش به در مي
 حال امير هيچ خوب نيست! چه بايد بكنيم؟ نگهبان جوان
 !دانم چه مي نگهبان پير

شود و مأمون، آشـفته و سراسـيمه،    ناگهان درِ مقابل باز مي كند اما روزنه در نزديك ميبه  اش را گوشبارديگر  ،نگهبان جوان /
 زند./ بيرون مي

 كني؟هيچ معلوم هست اينجا چه مي مأمون
 نگهبانيم قربان! نگهبان سرسرا!ترسيده/ / اننگهبان جو

 ي؟انگهباني يا گوش ايستاده مأمون
 گويا حال مساعدي نداشتيد!!تانيم قربانشد نگران پيرنگهبان 
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 بسيار خب برويد. مأمون
 كجا قربانتان؟ نگهبان پير
ا مهروموم كنيد. هيچ منفذي به كـاخ بـاز نمانـد؛    ها ر ببنديد! قفل بزنيد! درها را، پنجرهبرويد و تمامي درهاي كاخ را مأمون

 چه گفتم؟دنشنيدي /انرو به نگهبان  /هيچ منفذي!
 فرموديد هيچ منفذي باز نماند!  ترسيده/  / نگهبان پير
 .يد!... ابن سهل را خبركنيدبمان  د./نقصد رفتن دار اننگهبان   /پس اينجا نمان! مأمون
 ان!اطاعت قربانت نگهبان پير
 گذار بيايد.با خوابييد؛ بگويدراه بيوفت مأمون
 گذار! با خواب نگهبان پير

  د.نرو بيرون مي اننگهبان  /
  پيچد. اي كلاغ، در فضا مي ي دسته صداهايي شبيه همهمه

  كند. مأمون، هراسان اطراف را نگاه مي
  بندد. سمت آن رفته و در را مي بعد با اين گمان كه صدا از اندروني است به

  يابد. صداها كاهش مي
  شود. اي از نگراني مأمون كاسته نمي هرچند ذره

  كند. است را باز مي اي كه به آنها بسته هايش شده و پارچه متوجه دست
  ها، سرخ و كبودند! دست

  كند. لحظاتي خيره آنها را نگاه مي
  /هايش بار ديگر ميان پارچه مخفي كند.سرعت دست دارد تا بهشود او را وامينزديك ميآهسته و مرموزهايي كه صداي گام

 كيست؟!است/ سمتي كه صدا را شنيده رو به ،نگران / مأمون
  شنود. پاسخي نمي /

 كند./اطراف را نگاه ميتر از قبل نگران
 پرسيدم چه كسي است؟ مأمون

  .دده مي سمت مخالف فراري او را به ،سر از پشت صداي قار قار كلاغي /
  /وضوح پيداست كه صدا، تنها تقليدي است از صداي كلاغ. هرچند به

 خواهيد؟ام چه مي از جان مأمون
  رسد. گوش مي به ايستادهكه مأمون  تيجههمان بار از  صدا اين /

 گريزد./سمتي ديگر مي بهمأمون، 
 رهايم كنيد! رهايم كنيد! مأمون

  صداي كلاغ از همان سمت /
 د./گريزمأمون، به سمتي ديگر مي

 نگهبانان... نگهبانان...! مأمون
  خواند./را به سكوت ميمأمون-بهلول-صداي كسي /

 هيس...!از بيرون/ / بهلول
 كيست؟متعجب و نگران/ / مأمون

  كند. پرتاب ميصحنه خود را به ميان  باره بهلول، يك /
   كند./ پرواز مي روع بهتقليد از پرندگان شدارد بهتنو بعد با شنل سياه و مندرسي كه به

 ام كلاغ دربار! قار قار قار...منخبردار، ،قار قار بهلول
پـدر   !حسابي مرا ترسـاندي  تويي بهلول؟ هان؟ دست آورد./ تعادل روحي خود را بهكند با خنده به رفتار بهلول،  سعي مي / مأمون

 اَه. سوخته،
  ؟مأمون حضرت ندستني ها جانور كدامرديگ اينها كند./ طراف را جستجو ميا /پدر سوخته؟بهلول؟با تظاهر به تعجب/ / بهلول
 !حال خوشي ندارم،دست از شوخي بردار بهلول مأمون
متـاع   ،درثـاني  !النصر بخت  شود مأمونِمي شما  بلانسبت ديگر بهلول نيست.كهاگر دست از شوخي برداردبهلولاولاً  بهلول

گذشـته از  . خريـدار نـدارد  رو  آبلـه  يك كنيزك قدر به هم بهلولهزار  كه ر اوقات خوشناخوشي. د ت و بازاربهلول اس
يامرزد كـه او  ببهلول را خدا اما  مأمون؟ يا تو نشنيدي حضرت نگفتم؟ من كه گفتم بهلول نيستم و كلاغ دربارم، اينها

از  را چـرا كـه وي   ،كشـيد  ا باخود ميررشيدال ناحق پسوندبهكههمان؛تان هارونپدرِسوختهعهديگانه مردي بود در
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 ، پدرسوخته!نصيب بودتنها شين و دال و تا ،رشادت
 مزاح و شوخي هم حد و اندازه دارد!بس كن بهلول، اَه! مأمون
 مأمون.حضرت،بازهم كه گفتي بهلول بهلول
  ي شب؟ خواهي در اين نيمهاينجا چه ميبگوبهلول يا كلاغ دربار، هركه هستي مأمون
  ام را آشفت! غماز، خوابشب در خواب ناز بودم كه هجوم لشكري از كلاغ نيمه بهلول
 متعجب/ لشكري از كلاغ؟ / مأمون
 مأمون، كلاغ غماز!آري حضرت بهلول
 ؟ايراه انداختهاست بهر چه بازياين ديگ مأمون
  ناميدند؛ آنان! باركلاغ درمراو!ها؛ كلاغمأمونبازي گرفتند حضرتآنان مرا به بهلول
 با تمسخر/ كلاغ دربار؟ / مأمون
  مأمون! داني حضرت هيچ نمي گذاري از علم خوابدانم كه تو. هرچند ميام را بدانمام تا تعبير خواب آمده بهلول
 دلقك چموش؟ايرا به بازي گرفته من مأمون
  ...طلبم. گر اگر طبيب بودي د مياستمداكسيچهمأمون؟ مرا بگو كه ازاست حضرتبازي كدام بهلول

  رسد./گوش ميشود بهشتاب نزديك ميهايي كه باصداي گام /
 آمدند! بايد بگريزيم! بهلول
 چه كساني؟ترسيده/ / مأمون
 بايد بگريزم!ها!ي كلاغام سردسته گمان به بهلول

  رود. از سمتي كه آمده بيرون مي /
 شود./جوان داخل ميهمراه نگهبان-زدهخواب-سهل،  ابن 

 !شودتان ميعاقبت بلاي جان،اين افكار پريشان سهل ابن
  نصيحت را شروع كردي؟هنوز نيامدهسهل؟ابنگويي ميچه  مأمون

  !بعدها نگوييد نگفتي .گفتمچندبار ببينيدوالا.دست از اين فكرهاي بيهوده برداريد حضرت سهل ابن
علـف  اسـت كـه بسـازي و فروريـزي؟     و منـار گلدسـته يدي كه گفتي! فكـر پريشـان مگـر    بندت خندريش نيم تو به مأمون

 خودروست. مگر دست من و توست كه بخواهيم پريشان بيانديشيم يا نه؟  
خواهيـد بـه    خشـكد. تـا كـي مـي     اش مي . علف خودرو را اگر نسَق كنيد ريشهوالاحضرتاز قضا دست من و شماست سهل ابن

  اش كنيد!خدا تمامشما را بهو رفته فكر كنيد؟اتفاقي كه گذشته
 اش كرد.شد تمام كاش مي مأمون

 شود.والا، ميحضرتشود  مي سهل ابن
 ؟ آنها را هم نسَق كنم؟ردكبايدهاي آشفته چه با خواب مأمون

 پريشان است.هايمحصول خيالهمآشفته  خواب سهل ابن
  ./گيرد سهل مي مقابل ابنهايش را  دست /!ببينسهل،ابنفضلنيستخيالتنها  مأمون

 هايتان...چرا دست؟استدهشچه/متعجب/ سهل ابن
  كند كه خارج شود. / مأمون به نگهبان اشاره مي

 كند./هايش را باز ميسپس پارچه روي دست
  هاي آشفته؟ ها حاصل افكار پريشان است يا تعبير خوابنگاه كن! كبودي اين دست مأمون

 است؟چه اتفاقي افتاده/هاي مأمون /خيره به دست سهل ابن
  است! ام را آشفته است كه هم افكارم را پريشان كرده و هم خواباين همان اتفاقي مأمون

  ها؟!ايد، اما اين دست ها را ديدهاي از كلاغخواب دستهتنهاگفتيد كهترپيششما  سهل ابن
 ها!نوازند؛ كلاغام را ميكوس رسواييگمان بيآنها  مأمون

 كدام رسوايي؟ سهل ابن
  ها!  زنند؛ كلاغ هايم را جار ميجا سرخي دستبيني؟ آنها همهها را، نميهمين دست مأمون

  گيرد. ها، صحنه را در بر مي شود و صداي هجوم كلاغ باره باز مي در روبرو به يك /
 رود./مي، ترسيده در خود فرومأمون
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  خواهيد؟رهايم كنيد...! چه از جان من مي!...كنيدرهايم  مأمون
  والا! حضرتدرام باشيآاست./ پيداست نه چيزي ديده و نه شنيده  / سهل ابن

   هايش را پنهان كند./ كند دست /سعي ميكنند! نمي ند رهايمتا رسوايم نساز!هاي سياه بدمنظركلاغگذارندام نمي آرام مأمون
 ار پريشان. اينجا كه كلاغي نيست.بازهم افك سهل ابن

شـنوي؟   مـي  تـواني بشـنوي!   شان را كه مي ِكم صداي دست؛گوش كنسهل.شان ابنبينينيست؟ هست! تو لابد نمي مأمون
 تر سراغ داري؟خراشگوش،راست بگو آيا از صداي كلاغ

 بايد استراحت كنيد...حال خوشي نداريد حضرت والا، سهل ابن
امـان از مـن    ،شـان  امـان  وقت با هجـوم بـي   ؛ آنخواب روم اي چشم برهم بگذارم يا دمي بهاست لحظهتوانم. كافي نمي مأمون

 سهل.فكري بكن ابنگيرند! مي
 تان بيرون كنيد...بايد اين افكار را از خيال سهل ابن

گـذار را   بودم كه خـواب  دمي پيش گفتهبرد./ سمت در هجوم مي به /ها!خواهند؛ كلاغبايد بدانم اينها چه از جان من مي مأمون
  اش هنوز نيامده؟! است كه خبر مرگ خواهم. نكند به خواب مرگ رفته مي

 شود./نگهبان پير، داخل مي /
 است منتظر فرمان شما هستند.گذار لحظاتي خواب نگهبان پير
 نامه است؟شود؟ منتظر دعوتپس چرا داخل نمي مأمون

 گذارد./ل شده و مدت طولاني احترام ميگذار، داخ خواب /
ات را بجنباني، زبان بچرخان ببينم چه گذار! بجاي آنكه مدام هيكل ناقصفريبانه بردار خوابدست از اين اداهاي عوام مأمون

 گويي؟ مي
 جسارت است! اگر اجازه دهيد... گذار خواب

  بگو و برو.پردازي نداري. فقط يك جمله، حقيقت رااجازه حاشيه مأمون
 حقيقت اين است كه... از جان خود بيم دارم! گذار خواب
 است؟ ما نگران جان اميريم!ايات ديگر چه صيغه جان سهل ابن
  اش بدهم. خواهم مفت از دستسهل! نميمن هم اميرِ جان خود هستم ابن گذار خواب

 مسئله تا اين اندازه مهم است؟ مأمون
  اي زر. كند. لابد به طمع كيسهكه دارد بازارگرمي ميمسئله اين است سهل ابن
منت! و مرا از تعبير خواب امير معاف كن كه عمـري را بـر مـن منـت     سهل، بيي زر را براي خودت نگهدار ابن كيسه گذار خواب

 اي. گذاشته
  ات را بزن.اي براي چنين روزهايي؛ حرفاي و گشتهعمري را خورده مأمون

 ي دارم!شرط گذار خواب
 گذار.دست از بازي شرط و شروط بردار خواب سهل ابن
 به شرط آنكه جانم را هم بردارم و بروم! گذار خواب

 ات ارزاني خودت، جان بكن مرد! جان مأمون
  كند. گذار، زيرچشمي نگهبان پير را نگاه مي خواب /

 كند كه خارج شود./مأمون، به نگهبان اشاره مي
  گونه كه تمامي مردم مرو، دهان به دهان نقل خواهند كرد.زودي فاش خواهد شد، آني داريد كه بهشما راز گذار خواب

 ها!؟كلاغبيشتر با خود/ / مأمون
 زني؟از كدام راز حرف مي سهل ابن
 دانم. اين راز، راز امير است نه من!من چه مي گذار خواب

 داني؟ديگر چه مي مأمون
 كه فقط يك جمله بگويم و بروم.قرار آن بود گذار خواب

 كه آنچه گفتي حقيقت باشد.يبه شرط مأمون
 من حقيقت را گفتم. گذار خواب
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 شايد، اما همه حقيقت را نگفتي. مأمون
  خورم! قسم ميكند./ تقريباً التماس مي /دانم!من از آن راز چيزي نمي گذار خواب
 ...والاحضرتگويد دروغ مي سهل ابن

 كنم.من باور مي مأمون
 ...والاحضرتاما  سهل ابن

 هاي سرخ!ماند؛ تعبير دستتنها يك چيز مي مأمون
 هاي سرخ؟!دستهاي مأمون/ خيره به دست / گذار خواب

 اي؟نگفتم هنوز همه حقيقت را نگفته مأمون
 دانم.شايد اين همان رازي است كه نمي گذار خواب

 كني؟اگر بداني و انكاراما  مأمون
 من قسم خوردم! گذار خواب

 به چه چيز؟ مأمون
 همه مقدسات! گذار خواب

خورم كه اگر حقيقت را بگويي، همه حقيقت را، تو  مقدسات؟ چه آسان. من هم به همه مقدسات قسم ميخندد./ مي / مأمون
 كنم.وزير دربار مي،سهلجاي ابن هرا ب

 اما قربان... سهل ابن
  اي. چرا؟ ام را باور نكرده گويي؟... حتم دارم قسمخب چه ميگذار/ به خواب /سهل!بنساكت باش ا مأمون

 چه بگويم قربان؟ گذار خواب
 تر از مقدسات من است!مهمبگو كه مقدسات تو مأمون

 من چنين جسارتي نكردم! گذار خواب
  ري؟خو كردي! جسارت از اين بالاتر كه در حضور من قسم به دروغ مي مأمون

 من حقيقت را... گذار خواب
  رو به بيرون/ نگهبان! باشي. / كني كه طعم تازيانه را سير چشيدهحقيقت را زماني اقرار مي مأمون

 شوند./هر دو نگهبان به سرعت داخل مي /
 مرا عفو كنيد قربان!افتد./ ترسيده به پاي مأمون مي / گذار خواب

  انه بياويزيد و آنقدر تازيانه بزنيد تا حقيقت را استفراغ كند. همه حقيقت را!خاو را به پا از سقف اقرار مأمون
  برند. گذار را با خود مي نگهبانان، خواب /

  افتد./ پاي مأمون ميرهاند و بهسختي خود را از چنگ نگهبانان ميگذار، به خواب
  ستحق تازيانه و عقوبت باشم!من نه قسم به دروغ خوردم و نه حقيقت را كتمان كردم كه م گذار خواب

  كند. مأمون، او را از خود دور مي /
 رود./سهل ميبار به سراغ ابنگذار، اين خواب

  دانستم گفتم.شما از امير بخواهيد مرا عفو كند. من آنچه را مي گذار خواب
  اي. حرف بزن و خود را خلاص كن. داني و كتمان كردهاما تو از جان خود بيم داشتي، چرا؟ لابد چيزهايي را مي سهل ابن

  كند. گذار، از گفتن آنچه در ذهن دارد ترديد مي خواب /
  كند. سهل، به نگهبانان اشاره مي ابن

 گذارند./نگهبانان، گامي به پيش مي
 ام بدهيد تا بگويم.صبر كنيد! امان گذار خواب

 گردند./سهل از بين راه بازمينگهبانان، با اشاره ابن /
  اي است.  دهيد اميدي نيست. اما خرماي نقد بهتر از حلواي حوالهدانم به اماني كه مي مي گذار بخوا

 جانت بالا بيايد. حرف بزن. مأمون
 به شرط آنكه... گذار خواب

. خـود  آيـي  زبان تازيانه مقـُر مـي   خانه بهزني يا در اقرار جا به زبان خوش حرف ميهيچ شرطي دركار نيست. يا همين مأمون
  داني.



٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاي سرخ دست

  هاي سرخ، نشان از ريختن خون دارد!توانم بگويم... دستتنها ميدر نهايت ترديد/ / گذار خواب
 ريختن خون؟!بيشتر با خود/ / مأمون

 كدام خون؟ حرف بزن؟ سهل ابن
 دانم.باوركنيد نمي گذار خواب

 ريز...!دستان سرخ! دستان خونهاي خود/ خيره به دست / مأمون
راسـت بگـو    كشد./ مي خنجرش را ازكمر بيرون /زني مرد؟  از خون چه كسي حرف ميبرد./ گذار هجوم مي سمت خواب به / سهل ناب

 ريزم!؟ات را ميوگرنه خون
 ريز...!هاي خونهاي سرخ!... دستدستخود از خود/ بي / مأمون

 حرف بزن مرد، حرف بزن! گذار/ به خواب / سهل ابن
 دانستم گفتم!خدا كه آنچه ميدانم! بهنميدرمانده/ / گذار خواب
  نگفتي! اما من به تو خواهم گفت كه سزاي كتمان حقيقت چيست! سهل ابن

  برد. گذار بالا مي قصد كشتن خواب رش را بهخنج/
  ./زند سهل، زانو مير ابنخنجشكافد و مقابل اش را ميبرد. لباسباره دست به گريبان ميگذار، يك خواب

هـاي اميـر از    دانـي سـرخي دسـت    ت را فرود بياور! راست گفتي كه من حقيقت را نگفتم. ميخنجرسهل،بيا بزن ابن گذار خواب
  ام كن! بزن!! خون كيست؟ خون من است! بيا بزن و خلاص

  ش را فرود بياورد.خنجرسهل، قصد دارد  ابن  /
  بندد. را مي اش است چشمان گذار هم كه خود را آماده مرگ كرده خواب

   رسد./ است اكنون با فريادي به اوج ميوار مأمون كه در اين فاصله ادامه داشتهاما گفتار جنون
 ست! بس كنيد اين جنگ بيهوده را، اَه!ا كافي مأمون

 ...والاحضرتكردديديد حقيقت را كتمان مي سهل ابن
 كدام حقيقت؟ مأمون

 داند.او همه چيز را مي سهل ابن
 ش را بردارد و برود.ارهايش كن تا جان أمونم
  برود؟ سهل ابن

 ما به او امان داديم، يادت نيست؟ مأمون
 اگر از رازمان آگاه باشد؟ سهل ابن

  نيست. مأمون
 اگر باشد؟ سهل ابن

كنـد./ در امـان    ره مـي به نگهبانان اشـا سهل! / كرد ابن اش را سپر تيغ تو نميگونه سينهنيست، نيست كه اگر بود اين مأمون
  است. به شرط آنكه كلامي از آنچه امشب گذشت با كسي نگويد.

  خورم!  كلامي نخواهم گفت امير؛ قسم ميزند./ مقابل مأمون زانو مي / گذار خواب
 ات؟به مقدسات مأمون

 اش دارم.به جانم امير كه بيشتر از هرچيز دوست گذار خواب
  خواهي، بهتر است اميرِ زبانت باشي!نت را ميخوب است. اگر اميري جا مأمون

 شود./گذار، همراه نگهبانان خارج مي خواب  /
 داشتيم.اش ميكاش زماني در حبس نگه سهل ابن

 براي چه؟ مأمون
 تا صدق گفتارش معلوم شود. سهل ابن

 سهل؟مان شود ابنديگر چه چيزي بايد معلوم مأمون
 ام!؟ فهم نمي سهل ابن

  زودي خواهد شد! همه چيز واضح و آشكار است. كسي از رازمان آگاه شده و يا به نمأمو
 ...؟والاحضرتكدام راز  سهل ابن



٨ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاي سرخ دست

  سهل! كار را خراب كردي، خراب كردي، اَه!كدام راز؟ خودت را به خريت نزن ابن مأمون
 ...؟والاحضرتكدام كار  سهل ابن

راز خوني كه ريختـه شـد و    گيرد./ سهل مي هايش را مقابل ابن دست /هاي سرخ! ببين!كدام كار، كدام راز! راز اين دست مأمون
 قرارمان بود كه مخفي بماند اما... 

 ...؟والاحضرتاما  سهل ابن
 دهم!نگو كدام خون؟ يا كدام قرار؟ كه قرارم را از كف مي مأمون

 قرارمان را يادم هست، اما خون...؟ سهل ابن
  ها نشان ريختن خون است؟كه گفت: سرخي دستنشنيدي  مأمون

  زده را باور كرديد؟ گذار خوابهاي مفت آن خوابريختن خون! هه! شما حرف سهل ابن
 اش معامله كرد.بهاي جانهاي مفت را بهاو همين حرف مأمون

  مان نشد.  زي نصيبجز مشتي خيال خام چياش را ارزان خريد امير. ما معامله را باختيم چون به جان سهل ابن
  اش را داشتي؟خاطر مشتي خيال خام، قصد كشتنو لابد تو به مأمون

  من چنين قصدي نداشتم. ترفندي بود تا بتوانيم حقيقت را دريابيم. همه حقيقت را، اما شما مانع شديد. سهل ابن
كـس از حقيقـت امـر آگـاه      قرار كه هيچداني حقيقت چيست؟ خوني ريخته شده، به ترفند تو و فرمان من! با اين مي مأمون

 داند!چيز را مينشود. اما گويا كسي هست كه همه
 چه كسي؟ سهل ابن

 هاست!دانم، اما بدون شك يكي از خيل آن كلاغ نمي مأمون
 ها؟ كلاغ سهل ابن

  كند. ها. يكي كه بداند همه را آگاه مياين طبيعت آنهاست؛ كلاغ مأمون
 كنم.من باور نمي سهل ابن

 ها چنين باشد؟چه چيز را؟ اين كه طبيعت كلاغ مأمون
 كنم.اينكه اصلاً كلاغي در كار باشد. من باور نمي سهل ابن

  بار و دوبار، روزي هزار بار! ام. نه يكشان را ديدهتواني باور نكني اما من خواب تو مي مأمون
 ...والاحضرتهااما اين خواب سهل ابن

  ات دهند!دهم پريشاني را نشانالات پريشان است كه مينگو خي مأمون
خيالات هم كه نباشد ديگر عين حقيقت كه نيست. مگر وحي منزَل است كه ديدن كلاغ در خواب به معناي افشـاي   سهل ابن

 راز است؟
 معناي چيست؟ پس به مأمون

 دانم، شايد نشان از رسيدن خبري باشد. چه مي سهل ابن
  كني؟ تو باشي چنين تعبيري را باور مي هم در لباس سياه لشكري از كلاغ؟لابد خبري خوش، آنبر؟كدام خ مأمون

 .دانمتعبير خواب نميكهمندانم. چه مي سهل ابن
 دارد!گذار حقيقتتعبير خواببدون شك پس مأمون

 حقيقت؟ سهل ابن
 !كنندها رازمان را افشازودي كلاغممكن است به مأمون

 ممكن نيست.اين ديگر سهل ابن
 ؟كنندافشارازمان راهاكلاغزوديبهچه چيز؟ اينكه مأمون

ن اميـر، حتـي غلامـان و    فرمـا  باشد. ما هيچ ردي باقي نگذاشتيم. خاطرتان نيست؟ بهدر كاررازيافشاياينكه اصلاً سهل ابن
كـه  خاطرتان  م مقصودمان داشتند از دم تيغ گذرانديم.دستي در انجا ،خبر از كار خود اي را كه بي برگشته  عمال بخت

  هست؟
  سهل. نبايد زمان را از دست بدهيم.. فكر كن ابنشايد كسي در اين ميان از قلم افتاده باشد مأمون

طومـار   /انتها! از ابتداي نقشه قتل تا مان هست.  الاينجا نام تمام عوامل و عمآورد./ اش بيرون مي طوماري را ميان لباس / سهل ابن
تـان بـا    فرمـان  كه به بودند دو غلاماني كه براي تهيه زهر فرستاديم. ايننگاه كنيد. اينها كساني بودندبرد./ را پيش مي
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والا بـود.   ي حضـرت  عهـده  بقيه كار هم كه به. و اينها انگورها را. هاي انار را آلوده كردندهاي آغشته به زهر، دانه ناخن
 .دهدجايي قد نميام بهكنم عقلكر ميهرچه ف،دانم نمي

 ؟بينمرا نمياشي زهر؟ نامفروشنده پس مأمون
 گوييد؟يك را مي كدام سهل ابن

 يك؟ كدام مأمون
هـاي زهـر را از انـواع متفـاوت،      خاطرتان نيست براي پنهـان مانـدن مقصـود، بسـته    است.اينجا نام فروشندگان آمده سهل ابن

  خاطرتان كه هست؟ از نقاط مختلف مرو تهيه كرديم؟وگونوسيله عمال گونا به
داني اگـر   مي مان خارج شد!  نظارتكه از حيطه  وسيع كرديمدايره كار را چنان.سهلابنهمان همين بوديخطاشايد  مأمون

  ن زاراست؟كارما در برده باشد يكي هم پي به ماجرا برده و از قضا جان به،عوامل ريز و درشتهمهاز ميان اين
 چنين چيزي امكان ندارد. سهل ابن

 چطور امكان ندارد؟ مأمون
 .استگرفتهنما صورتطرفخطايي از هيچ سهل ابن

  چطور؟ مأمون
اسباب پريشاني افكار يا آشـفتگي خـواب اميـر را     در نبرد كه بخواهدجان سالم بهي مرگكس از آن دايرهچون هيچ سهل ابن

   است. خاطرتان آسوده باشد حضرت والا. گرفتار آمدهمرگ دامبدون شك درودهاگر در كار بهمكلاغيفراهم كند.
تو گفتي و مـن بـاورم كـردم و     است؟ همين آسودگي كني بهگمان ميخاطرتان آسوده باشد! هه!سهل/ ابن  تقليد از به / مأمون

  د. گذارها نميهم اگر بخواهم خيال كلاغمنآسوده شد؟! ام  خيال
 فال نيك بگيريد.را بههاكلاغقرار شد  سهل ابن

 كدام فال نيك؟ مأمون
  ايد؟ ! خدا را چه ديدهرسيدن خبري خوش كه از قضا در لباس كلاغ از راه خواهدرسيد سهل ابن

  كند. صداي بهلول از بيرون توجه آنان را جلب مي /
  شوند. اش مي ما نگهبانان مانعآورد سعي دارد داخل شود ا كه صداي كلاغ درمي او درحالي

  شود. داخل پرتاب مي سرانجام بهلول خود را از دست نگهبانان خلاص كرده، به
  برند. سمت بهلول هجوم مي نگهبانان ، داخل شده و به

  كند./ بهلول، از چنگ آنان گريخته و خود را پشت سر مأمون مخفي مي
   ...آنان كند./ به نگهبانان اشاره مي /اند!را كرده! آنان قصد جانممأمونحضرتام دهيد پناه بهلول
  بهلول؟شده چهباز رهايش كنيد ببينم. ./ستخرسند ني ،بهلول موقع حضور بياز  كه درحالي / مأمون
 ؟مأمونحضرتيدخواندبازهم كه مرا بهلول بهلول
 فهمم؟! نمي مأمون
 ..آوريد؟ مرا.جا نميخواهيد بگوييد مرا به مي بهلول
 آورم؟ تو را؟جا نمي بهتو را  مأمون
 ؟ر...منم كلاغ درباقار؟قار قار/.آورد صداي كلاغ در مي / بهلول

 بهلول! الان زمان مناسبي نيست.دست از شوخي بردار سهل ابن
  خردان... بي مثل اين بيني؟ ا بهلول ميرم به نگهبانان/ /خردانبيتو هم مثل اين!وزيرخير حضرتات به شب بهلول

  نشناس را!مردك وقتاش كنيدبيرونكند./ به نگهبانان اشاره مي / سهل ابن
  برند. سمت بهلول هجوم مي نگهبانان، به /

    /برد.بهلول هم بار ديگر گريخته و به مأمون، پناه مي
  شود؟ وقت مزاحم اوقاتتان مي بي كه وقت و ديزي  دستوزيرام يا ايننشناسون، من وقتمأمشما بگوييد حضرت بهلول
  داري! شب هم دست از شوخي و مزاح برنمي زمان ازاين چوننشناسيوقتيي كهتوالآن ايناش را بخواهي راست مأمون
   !. مهم...تان هستم من حامل اخبار مهمي برايازقضا؟مأمونشوخي كدام است حضرت بهلول
 خبرت را بگو و برو. مأمون
ام؟  دانيد من براي كسب اين اخبار همه مـرو را زيـر پـا گذاشـته    هيچ مي؟است كه بگويم و برومهمين راحتي بهمگر  بهلول

 همه مرو را!
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  اي؟ كه چه بشود؟ تو مگر جاسوس درباري كه درپي كسب اخبار بوده مأمون
 جاسوس هم نباشم خبرچين كه هستم؛ نيستم؟ بهلول

  شناسي. است! چون حد و حدوداتَ را نميدلقكي هم برايت زياديتو همين شغلنه كه نيستي! سهل ابن
مـأمون درخصـوص    بيني من و حضـرت شناسي خب. نمي ديزي؟ نميشناسي وزير دستهتو مگر حد و حدودات را مي بهلول

 كنيم؟اخبار مهم صحبت مي
  ود هر آش؟!است يا نخ دلقك دربار،مردكدانم ايناخبار مهم! من نميبا تمسخر/ / سهل ابن

 بـه چرا  داني مي! درثاني هلسال ابنُ ،باشدبودهپدرت سهل  ،دلقك دربارچه بساو حامل اخبار!من كلاغ دربارماولاً كه  بهلول
نخود هـر  پس مبرايي! و كرامت  فضلاز هرگونه  باري ي خداوند به ارادهسهل؟ چون  ابن ند نه فضلگوي سهل مي تو ابن

  !ديزي وزير دسته ،ها را نريزي به شرط آنكه آشباش؛  الحساب خودت عليآش هم 
   شود./ سمت بهلول برود اما مأمون، مانع ميسهل، بار ديگر قصد دارد به ابن  /

بينـي كـه    مـي  .فقط زود بگو و بـرو  ؟كلاغ دربار ات چيستاخبار مهمبگو ببينم اينبه بهلول/ /!استكافيبسيار خب مأمون
 !گرفتارم

 ام را تعبير كردم!وابمن خ بهلول
 ؟ات را خواب مأمون
 را! يادتان كه هست؟هاي جمازهمان خواب كلاغ بهلول
 ؟اي كه تعبيرش را بگوييحالا آمده خب مأمون
 !بله، اما در خلوت بهلول
 چرا در خلوت؟ مأمون
 نامحرم!حضورخاطربهكند./ سهل اشاره مي به ابن / بهلول
 ست.اسراراسهل محرمابنفضل،ات را بزن حرف مأمون
 محرم اسرار؟ به زبان شايد اما نه در كردار! بهلول
 گويي؟ چه مي مأمون
 خداوند قهار!ار را واگذار بهكّمهيچ! سزاي بهلول

 مكّار؟برآشفته/ / سهل ابن
 ها چه دخلي دارد به كلاغ دربار؟!اين حرف.فراموش كن بهلول

 ي بهلول؟زناز چه حرف مي سهل ابن
بينـد امـا كـلاغ دربـار را      هايـت گنجشـك لـب ديـوار را مـي     چطـور چشـم!نـامعقولخرد، بيبازهم كه گفتي بهلول بهلول

  مردك نااهل؟ هل؟ج ابنتو بگويم  است من هم به خوب آورد./ صداي كلاغ درمي /؟بيند نمي
  برد. سمت بهلول هجوم مي بهاختيار  بيسهل  اينبار ابن /

 برد./ديگر گريخته و به مأمون، پناه ميبهلول هم بار
خُل كـم بـود   نه كه . تا شد مدعي سهكه افسارشان واشد،  همينبينيد؟ميآقا!ام دهيد از شر اين قوم دغا، حضرت پناه بهلول

 !از راه رسيدهم منُگل
 سهل!آرام باش ابن مأمون

 گويد؟شنويد چه مي نمي سهل ابن
اگـر   به بهلـول/  /ام كرديد شما؛ اَه!  خستهاش را بگويد و برود.بگذار حرف.شويكه حريف زبان او نميبگذار بگويد. تو مأمون

  راه بازگشت را نيابي! جاي نامربوطي كهاتفرستمميجمله نامربوط ديگر بگويي يك
 شود؟مان چه ميپس خلوت بهلول
  ، اَه!ات را ندارم . وگرنه برو كه ديگر تحمل اراجيفت را بزناجا حرفخواهي هميناگر ميات!كشديگر پيش  خلوت مأمون
  بيرون از دربار شنيديد، از چشم من نبينيد!بعدهاها راگويم. اما اگر اين حرف باشد مي بهلول
 ات را بزن! حرف مأمون
  اش دراز است.قصهاز قضايك راز است! كهافشايصحبت از بهلول
 افشاي راز؟متعجب/ / مأمون
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 اي دراز! و قصه بهلول
 قصه را بگذار براي بعد. مأمون
 ام را تعبير كردم!گفتم كه خواب بهلول
 يك راز است.افشايگفتي كه صحبت از مأمون
 !استافشاي همان رازماتعبير خواباز قضا  بهلول
 ات را بگو.بسيار خب تعبير خواب مأمون
 نيد؟دادانيد، نميام را كه مي خواب بهلول
 .گفتي در عالم خواب لشكري از كلاغ به تو حمله كردند مأمون
 كلاغ جماز! بهلول
  اند؟اند يا نبودهبودهجمازهاكلاغكند كهچه فرقي مي كلافه/ / مأمون
 كند حضرت مأمون. فرق مي بهلول

 !والا كنيد حضرتتان را تلف ميباز، وقتبا اين دلقك دقلآهسته به مأمون/ / سهل ابن
 ات چيست؟بگو تعبير خواب!تلف نكنوقت را/به بهلول / مأمون
 روشن است. ديدن كلاغ جماز، يعني افشاي راز! بهلول

  داني.دانستم علاوه بر دلقكي، تعبير خواب هم ميراستي؟ نمي سهل ابن
 است حضرت وزير!بير ماندهصبر كن، هنوز اصل تع بهلول
 است؟اصل تعبير ديگر كدام مأمون
 هاي جماز؟! آنان مرا كلاغ دربار ناميدند؟ همان كلاغ:يادتان نيست كه گفتم بهلول
 گذاري به چه معناست؟خب اين نام مأمون
 بازهم روشن است. من قراراست راز دربار را افشا كنم! بهلول
 راز دربار؟ مأمون

 كنيم؟مان را تلف ميتنها وقت،بازنگفتم با اين دقل لسه ابن
 باز يا افشاگر راز؟ دقل بهلول
 زني بهلول؟از كدام راز حرف مي مأمون
  بهلول؟! بهلول
 ات را بزن!كه هستي؛ حرفبهلول يا كلاغ دربار يا هر مأمون
 تان خواهم گفت.تنها در خلوت بهلول
  .گردي مياي باززني يا از راهي كه آمدهيرف مخلوتي در كار نيست. يا ح مأمون

 كند./داند ترديد ميبهلول، در گفتن آنچه مي /
 بگذاريد برود.والا؟ديگر چه حرفي دارد كه بزند حضرت سهل ابن

 روم، اما بعد از اينكه تو را رسوا كردم! باشد مي بهلول
  مرا؟ سهل ابن

 و!آبركنم وزير بيات را رو مي دست بهلول
  خواهي بكني؟. ببينم چه ميهاي منهاي مرا؟ خب بيا اين دست دست سهل ابن

  شود./هاي او خيره ميسهل رفته و به دستطرف ابن بهلول به /
 هاي توست؟ها دستعجيب است! اين بهلول

 خواستي دست كه باشد؟ پس مي سهل ابن
  ي زهر آلود!و كمبودم!رنگ سرخ ديدهپيش از اين آنها را به بهلول

 گويي؟ چه مي سهل ابن
  كند. هاي خود نگاه مي /مأمون، متعجب به دست

  رود. است به طرف او مي شده بهلول كه متوجه نگاه مأمون
  كند./هاي خود را پنهان ميمأمون بلافاصله دست
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  هاي شما بود يا او؟! دستبگذاريد ببينمبا تظاهر به سردرگمي/ / بهلول
 زني؟ها حرف ميم دستاز كدا مأمون
 هاي سرخ! دست بهلول

  كند. سهل را نگاه مي زده، ابن مأمون، وحشت /
  كند تا خارج شوند. اشاره مي نگهبانانسهل، بلافاصله به  ابن

  كند. مي  طول و عرض صحنه را طي مستأصلبراي لحظاتي مأمون، با خروج نگهبانان، 
    ./رود سمت بهلول مياست بهيافتهرسد آرامش خود رانظر ميسپس درحالي كه به

  داني؟ هاي سرخ چه ميخب بگو ببينم كلاغ دربار، تو از راز دست مأمون
 آنها را در خواب ديدم!فقطمنهيچ!ترسيده/ / بهلول
 كه آنها را در خواب ديدي؟ مأمون
 باور كنيد! بهلول

 پس چرا پيشتر نگفتي؟ سهل ابن
  پيشتر؟ بهلول
  هاي سرخ نبود! خبري از دستگفتي،مياتدر خوابهاي جمازقتي از حمله كلاغو چرا مأمون
 فراموش كردم بگويم! بهلول
 اي؟خواب آنها را هم ديده پس مأمون
 هاي سرخ را؟ دست بهلول
 اي؟ديدهزند./ فرياد مي / مأمون
  نم!دا! شايد هم نه. نميباشمنه!... يعني شايد ديدهترسيده/ / بهلول

 باشي؟پس شايد ديده سهل ابن
  شايد! بهلول

 خب تعبيرشان چيست؟ سهل ابن
 هاي سرخ؟ دست بهلول

 آري تعبيرشان چيست؟ سهل ابن
  دانم؟ دانم! خب چطور بايد بدانم؟ مگر من تعبير خواب مي من نمي بهلول
  افشاي راز است؟معنايبهكلاغ،كه ديدنپس از كجا دانستي مأمون
 ؟استكلاغ جمازمنظورتان بهلول
 الاغ ديگري!جماز يا هر مأمون
 ؟الاغ يا كلاغ بهلول
  ؛ اَه!ام كردي لعنت به تو بهلول، ديوانه كند بر خود مسلط باشد./ گيرد. اما سعي مي اش مي از اشتباهي كه كرده خنده / مأمون

  ضرت والا. رسيم حبا اين دلقك ديوانه به جايي نميپيشتر هم گفتم، سهل ابن
 ديزي؟ريزي؟ وزير دستهشكرشروع كردي بههم باز  بهلول
 بس كنيد! مأمون

  است؟ماند؛ اينكه او اين اخبار را از كجا آوردهتنها يك چيز مي سهل ابن
  نگفتم كه در خواب ديدم؟.وزيررا كه بارها گفتم حضرت اين بهلول

 تو گفتي و لابد ماهم باور كرديم؟ سهل ابن
 نكرديد؟ هلولب
  اش را بگو؛ اين اخبار را از كه شنيدي؟راستگيرد./ ي بهلول را مي يقه / سهل ابن

 ها!ي كلاغتو گمان كن از سردستهچه اهميتي دارد؟ بهلول
 ها ديگر كيست؟ي كلاغ سردسته سهل ابن

  .از او بپرس خواهي اگر مي داند. مأمون مي مهم نيست. درعوض حضرتينكهوزير؟ خب اكيست حضرتاوداني  نمي بهلول
  /كند قصد خارج شدن دارد.همانند پرندگان پرواز ميكه درحالي /
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 كجا بهلول؟؟هان نگران/ / مأمون
آورد./ قـار قـار،    صـداي كـلاغ درمـي    / .كارم برسـم روم به ميبازهم گفتي بهلول؟ فراموش كردي كه من كلاغ دربارم؟ بهلول

 قار، قار، قار...ار!ام كلاغ دربخبردار، من
  از رازمان آگاه شود كه شد. هم بود كه بهلول مجنونسهل! فقط همين باقي ماندهتو ابن لعنت به مأمون

  است؟ والا را نگران كرده حضرت ،ات آن ديوانهلاطائلاست؟ نكندچه شدهتفاوتي/ با تظاهر به بي / سهل ابن
 ات كدام است؟ لاطائل مأمون

 پايه چه داشت كه بگويد؟اراجيف بيجز  سهل ابن
  !ها كلاغداستاناز،آگاه بودهاي منراز دستازاوكدام اراجيف؟ مأمون

 هاي جماز!كلاغخندد./ مي / سهل ابن
  نديدي؟ دانست. او همه چيز را ميسهل.اي بيانديش ابنگي چارهاي مسخرهج به مأمون

 .بودبردهزهايي بواز چياز سر اتفاقتنهاشايد  سهل ابن
 تر است؟اش از تو تيزهكني كه شامراف ميپس اعت مأمون

  كند.  ي مياز اندازه كنجكاوفضول است و بيشاستروشناش  دليل سهل ابن
 بايد بدانيم از كجا؟؛او به حقايقي پي بردههرچه هست مأمون

  است. ها شنيدهغي كلااز سردستهكهگفتمگر نشنيديد؟با تمسخر/ / سهل ابن
 !ها؟ي كلاغ سردسته مأمون

 شناسيد؟ او را مي سهل ابن
  ؟من مأمون

  ؟دانيد دانيد كيست! نمي. لابد ميگفت درخصوص او از شما سئوال كنم سهل ابن
 نقريب، همه را خبر خواهـد كـرد! آنوقـت مـا بـا خيـال آسـوده       عوداندرا مياست كه رازمانهركه هست، همان او مأمون

  بودم! تر نشنيده ها هستيم. هه! تعبيري از اين مضحكايم و منتظر رسيدن خبري خوش از جانب كلاغ داده لم
 دانم.من كه پيشتر گفتم تعبير خواب نمي سهل ابن

  سهل؟اي ابنداني، مشاعرات را هم از دست دادهتعبير خواب نمي مأمون
 مشاعرم را؟ سهل ابن

  است! تا بفهمي چگونه بوي رسوايي، كاخ مرو را برداشته،ات را بالا بكشو دماغخودت بده تكاني به مأمون
 رسوايي؟ سهل ابن

  است. مان برباد رفته . دير بجنبيم دودمان خودت را به حماقت نزن فضل! چيزي براي پنهان كردن نمانده مأمون
 والا!دلتان راه ندهيد حضرت بد به سهل ابن

تواني تا اين اندازه همه چيـز   ام كه تو چگونه مي گويي؟ من حيران ماندهفهمي چه ميدهم؟ خودت ميدلم راه ن بد به مأمون
 را سهل و آسان بگيري فرزند سهل؟!

  .ام كه همواره حقايق را ببينم و افكارم را به امور واحي و بيهوده پريشان نسازمچون آموخته سهل ابن
 ؟يزنامور واحي حرف ميكدام از  مأمون

  !حضرت والاايدهايتان دل بستهما بيش از حد به خوابش سهل ابن
ها هنوز سـرخ و كبودنـد ببـين! و آنچـه بهلـول گفـت را هـردو در        سهل. اين دستاش خواب و خيال نيست ابن همه مأمون

 بيداري شنيديم. نشنيديم؟
  ار چيز ديگري نگفت.گذار مكّ وابهاي آن خجز نشخوار كردن حرفبهلول، بهلول! مردك ديوانه به سهل ابن

 گذار؟ خواب مأمون
 بود.حتم دارم اين اخبار را از او شنيده سهل ابن

 ممكن نيست. مأمون
  ها او نباشد؟ي كلاغچطور ممكن نيست؟ از كجا كه سردسته سهل ابن

 گذار؟ خواب مأمون
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  است.دريغ كردهماداند و ازهايي را ميشك ندارم كه او چيز سهل ابن
 اسـت؟  در نبـرده  كس از دايره مرگ جان سالم بـه  نگفتي كه هيچسهل.، خطا از تو بوده ابناگر اين فرض درست باشد مأمون

 داند؟ذار حقيقت را از كجا ميگپس خواب
ن تـا  داند، او براساس شايعات رايج درخصـوص شـهادت ابالحسـن و آنچـه كـه از خـواب      قت را ميمن نگفتم كه حقي سهل ابن

 .استهايي زدهحدس ،دريافته
 هايي؟چه حدس مأمون

  هايتان به مرگ ابالحسن مرتبط باشد.فقط ممكن است سرخي دستاينكه ممكن است؛ سهل ابن
  مسخره است.،هاخواب كلاغاين احتمال هم مانند تعبيرت از مأمون

 من گفتم ممكن است چنين باشد. سهل ابن
اش سـم    پيشاني، مگر خر به بود هايي زده و يا حتي حدس زعم تو از ماجرا خبر داشتاو اگر بهسهل؛ابنممكن نيست مأمون

  بود كه بيايد خواب را چنين تعبير كند و خود را در معرض اتهام قراردهد؟ زده
 مگر چاره ديگري هم داشت؟ سهل ابن

  ؟در ببرد جان بهتوانست همان تعبيري كه گفتي را سرهم كند و نداشت؟ نمي مأمون
 دانم؛ شايد! چه مي سهل ابن

 همين؟ حرف ديگري نداري بگويي؟ مأمون
 والا؟چه بگويم حضرت سهل ابن

اينها سـئوالاتي   دانم و شايد و چه بگويم!ام نه براي گفتن چه ميبه اينجا آوردهجوييچه بگويي؟ من تو را براي چاره مأمون
 است كه من از تو دارم؟

 ام را گفتم.پاسخ من هم سهل ابن
  انشااالله كه خير است... بد به دلتان راه ندهيد...همين..تو چيزي نگفتي جز اميد بستن به حدس و گمان مأمون

 اراجيـف گـذاري بـزدل و    كلاغ، تعبيرات خواب خواب تعدادي آنچه شما پرسيديد هم چيزي جز حدس و گمان نبود. سهل ابن
 يك دلقك ديوانه، همين. 

 ها محقق شود؟اما اگر اين گمان نمأمو
 پاسخي جز آنچه كه گفتم ندارم! سهل ابن

 لعنت!سهللعنت به تو ابن مأمون
  خدمت و ارادت، چيزي جز لعن و نفرين نيست.سرانجام عمريدانستملعنت به من كه ن،راست گفتيد سهل ابن

  ات به او؟ ن بود يا از كينهات به مخدمت و ارادت؟ آيا نقشه قتل ابالحسن از ارادت مأمون
 دانم. نمي سهل ابن

خيال خدمت داشتي يـا   ،سهل، با قتل اباالحسن سرراست بگو ابنپاسخ نده!،دانم و شايد و ممكن استبا من به نمي مأمون
 خيانت؟ 

 گوييد حضرت والا؟چه ميمتعجب/ / سهل ابن
به صراحت پاسخ بده. تو از ارادت من به ابالحسن آگاه بودي، ام صريح و روشن است بدون حدس و گمان، پس سئوال مأمون

 واداشت؟ترفنديآيا حسادت نسبت به او تو را به چنين
  من... هدفي جز خدمت به حكومت عباسيان نداشتم؟ترسيده/ / سهل ابن

 اين پاسخ من نبود، فرزند سهل! مأمون
  شما بود و من وزير. چه دليلي داشت كه بخواهم به او حسادت كنم؟هيچ حسادتي در ميان نبود. ابالحسن، وليعهد سهل ابن

 !خيانت؛ماندا يك دليل ميپس تنه مأمون
 خيانت به كه؟ سهل ابن

 حكومت عباسيان! مأمون
 فهمم!؟ نمي سهل ابن

ت آن بود كه علويان ؟ تو با طراحي نقشه قتل ابالحسن، تنها مقصودسهلابنزنيفهمي يا خودت را به نفهمي مي نمي مأمون
 كار چيزي جز خيانت است؟را عليه حكومت عباسي بشوراني! آيا معني اين
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  ايد!  زنيد كه انگار شما از اين نقشه آگاه نبودهطوري حرف مي؟حضرت والاكدام خيانت سهل ابن
  ر آگاه نگردد؟كس از حقيقت ام آيا قرارمان آن نبود كه قتل ابالحسن، مرگ طبيعي جلوه كند و هيچ مأمون

 طبق قرار عمل كردم. نم سهل ابن
 !؟قرارت با من يا علويان مأمون

 والا؟گوييد حضرت چه مي سهل ابن
 روشن است؛ نسبت به تو گمان خيانت دارم! مأمون

 خيانت؟! سهل ابن
  اي! قتل ابالحسن را منتشر كردهاخباربرخلاف قرارمانزنمحدس مي مأمون

  من؟ سهل ابن
 ات!تو يا كسي از عمال مونمأ
 باشم؟براي چه بايد چنين كاري كرده سهل ابن

آلـود ميـان آنـان مـاهي      نفع خودت را ببري و از آب گـل  ،ي جنگ ميان علويان و عباسيانكه از بازار آشفته براي آن مأمون
  بگيري!

 ،عباسـي يك عمر خدمت و ارادت خود را در دربـار   براي چه بايدآخرسهل چنين تصوري داريد؟از ابنخداوندا! شما سهل ابن
  ام شود بفروشم؟ ن نصيببا علوياخاطر نفعي كه ممكن است در جنگ تنها به

 سهل!در عالم حدس و گمان همه چيز ممكن است ابن مأمون
 حدس و گمان؟ سهل ابن

تـواني   بـاز هـم مـي   چه پاسـخي داري؟  ؛كنمات  ا تويي و به جرم افشاي راز، محكومهي كلاغمن اگر بگويم سردسته مأمون
 بگويي: انشااالله كه خير است... بد به دلتان راه ندهيد؟

 گون بيانديشيد؟ من اينمورداما اين منصفانه نيست! چطور ممكن است در سهل ابن
 نگفتم كه در عالم حدس و گمان همه چيز ممكن است؟ مأمون

  نبايد؟ايجاد كند.تا در ذهن شما چنين گماني را شدباسر زدهبايد خطايي از مناما  سهل ابن
جلـوگيري از   انگـاري تـو در   سـهل. سـهل   كني، ابـن  خطاي بزرگ تو اين است كه به همه چيز سهل و آسان نگاه مي مأمون

اي در كار  حقيقت فتنه حكومت عباسيان را برباد دهد جرم كوچكي نيست! حتي اگر به ممكن استهر آن اي كه  فتنه
   .شدنبا

 .؟ شما بگوييدحضرت والاچه بايد بكنم سهل ابن
، خواب  حتي اگر ماجراي كلاغهرطور كه هست و به هر قيمتي كه ممكن است؛ خواهم!ها را ميي كلاغمن سردسته مأمون

 .پريشاني بيشتر نباشد
اش  بار ديگر طومار را از ميـان لبـاس   /. كنم مو مرور تمام نقشه قتل را موبه،براي يافتن او به زمان نيازدارم. بايد از ابتدا سهل ابن

   اندركار و... غلامان دستتك عوامل را، خريداران زهر، فروشندگان، طور تكو همينآورد./ بيرون مي
 .سهلخواهم ابنمن او را همين امشب مي مأمون

 والا؟امشب حضرتمتعجب/  / سهل ابن
روبـرو شـوم، بـا سردسـته      اوبـا  خـوابم تـا    را ندارم. پس نميهاي كلاغآشفتهتحمل خوابهمين امشب. چون ديگر مأمون

  !ها كلاغ
 است.اما شب از نيمه گذشته سهل ابن

 است.و تا صبح فرصت زيادي باقي مأمون
 تا صبح؟ سهل ابن

   ين صورت، صبح سپيد را نخواهي ديد!سهل، در غير ات داري ابنفرصصبحي تا سپيده مأمون
  والا!من فرصت دهيد حضرتخدا بهشما را بهزده/ وحشت / سهل ابن

 همان كه گفتم. مأمون
   ، كاري از من ساخته نيست.در اين نيمه شباماملتمسانه/ / سهل ابن

  ي سحر را نبيند.سپيده،ت، شب اين كاخپس دعا كن تا اتمام كار مأمون
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 .افتدراه ميسمت اندروني به به /
 ايستد./اش ميو مقابلسوي مأمون رفتهمانده بهسهل، در ابن

 والا؟رويد حضرت كجا مي سهل ابن
 به اندروني؛ چطور؟ مأمون

  والا!  ام كنيد حضرتكمكآيم.من به تنهايي از پس چنين كاري برنمي سهل ابن
 چه بايد بكنم؟ مأمون

 خواهم.من براي انجام كارم اختياراتي مي سهل ابن
 دم تو امير اين كاخ باش.اصلاً تا سپيدهار با توست.اختي مأمون

 بايد كساني را به اقرارخانه بخوانم. سهل ابن
 اهالي مرو؟از درباريان يا مأمون

 از درباريان. سهل ابن
  .صبح ي تنها تا سپيدهفراموش نكن كه اماحتي من؛همه درباريان در اختيار تو هستند مأمون

 ؟واهم بهلول را به اعتراف وادارمبخحتي اگر  سهل ابن
  در اقرارخانه ببيني.مراخواهيميهه. طوري حرف زدي كه گمان كردم مأمون

 .اوستميتنها سرنخي كه سراغ دار سهل ابن
گيـرت   چيـزي دسـت  آن مجنـون  گـويم كـه از    سـهل، مـي  خواهي ابناگر كمك مرا ميدانم. امير دربار تويي اما نمي مأمون

 اره ديگري بيانديش.؛ چشود نمي
 .چاره ديگري نيست سهل ابن

آورد. در پي كساني باش  دانست را به صراحت بر زبان  او آنچه ميكني.تنها وقت خود را تلف ميدلقك مجنونبا آن  مأمون
 دارند.زبان از تو نگه ميكه 

  توانم بگيرم؟گوييد چه كنم؟ در اين نيمه شب دامن كه را مي مي سهل ابن
شـان را   مـن سردسـته  كنـد.   دوا نمـي  ادردي را از م ـ ،هـاي دربـاري  كلاغبدان كه اخبار خردههمرا، اما ايندانيخود مونمأ

  است. شدهدرباريان  بسياري ازنقل مجلس  اكنوناخباري است كهدانندميامثال بهلولآنچهخواهم. مي
 درباريان؟كدام  سهل ابن

  گران... چينان و زمزمه سخن اند. جاي كاخ پراكندهگويم كه در همهيرا ميهاي ريز و درشت كلاغ مأمون
 زنيد؟از چه كساني حرف مي سهل ابن

 خواهي آنان را به اقرارخانه ببري؟ مي مأمون
 گوييد.اول بايد بدانم چه كساني را مي سهل ابن

  بگويم!شان را  شناسي، با اين حال پيش بيا تا نامرا ميكساني از آنانحتم دارم مأمون
 ./داردپيش برميسهل، مردد گامي به ابن  /

  ؟جاسوسان دربار را جار بزنمخردهنامخواهيميسهل،پيشتر بيا ابن مأمون
  دارد. ، گام ديگري برميسهل ابن /

  اند.خو او را به سكوت ميسهل برداشته و  سوي ابن پرورد، ابتدا قدمي به مأمون، كه پيداست منظوري را در سر مي
   /گردد. در دست دارد باز مياي در حالي كه گريبان دو مرد نگهبان را پس از لحظهسمت در خروجي رفته وسپس بلافاصله به

  ارزند! ام بيش از بهلول و امثال او مي گمانبههاي دربارند كهآن خرده كلاغدوتن ازاين جاسوسان، مأمون
  اندازد. ن ميزمي سهل به پاي ابن /نگهبانان را مقابل

  د./نزنچنگ در دامن مأمون ميآنان بلافاصله
 مرا عفو كنيد!والا!مرا ببخشيد حضرت نگهبان جوان
    مشغول بودم! نديديد؟ نگهبانيبهديديد كه.من... من خطايي نكردم امير بزرگوار نگهبان پير
 ؟راستي؟ لابد با چشمان بسته مأمون
 !ب نبودم قربانتانمن... من خوا نگهبان پير
   هاي باز! و ديگري با گوش كند مي  خدمتال ما را ببين؛ يكي با چشمان بستهعمسهل/ به ابن / مأمون
  فريادي شنيدم و گوش تيز كردم كه بدانم از كجاست؟امير،خطا از من نبود نگهبان جوان
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خـاطر   سـهل؟ مـن كـه بـه     صداي فرياد شـنيدي ابـن  الآن توسهل/ به ابن /آنهم از سرسراي كاخ؟همين الآن؟فرياد؟  مأمون
سهل، درخصوص  من و ابنپنهان ي  زمزمهتو مطمئني صدايي كه شنيدي فرياد بوده و نه  به نگهبان جوان/ /آورم.  نمي

 جاسوسان دربار؟
 مرا عفو كنيد امير، قصد جاسوسي نداشتم! نگهبان جوان
پراكنـي   نكـه قصـد خبرچينـي و سـخن    آ انـد. بـي   واسته در پي اخبـار تـازه  ن ناخ. آناهاستدانم، اين طبيعت كلاغ مي مأمون

 باشند. داشته
  اوست. بدعادت تنها ،ايستادنو گوش. او جوان است و خامقربانتانحقيقت همين است نگهبان پير
  !پيرمردتوستبدعادت،بسته نگهباني دادنگونه كه چشم همان مأمون
 !قربانتان. من خواب نبودماما من.. نگهبان پير
  غير از اين است؟ات تيز!  هايت باز شود و شامه بندي تا گوشهايت را ميدانم؛ اين هم عادت توست. چشم مي مأمون
  ؟كه خواب نبودمپس باورتان شدحق با شماست قربانتان! نگهبان پير

  بودي؟ اش را بگو براي چه گوش ايستادهراست/نگهبان جوانبه  / سهل ابن
  ... نگهبان جوان

  بري؟ كه مياخبار دربار را برايجاسوس كه هستي وحرف بزن. بگو سهل ابن
  .قربانتان گفتم كه جواني كرده و خام دستي.جناب فضلِ وزيرجاسوسي و خبرچيني نيست صحبت نگهبان پير

نگفتي بـراي چـه    به نگهبان جوان/ /واهم رسيد! خنقريب ات عكه به حسابآلودخوابتو خاموش باش پيرمرد خرفت سهل ابن
 ؟يدگوش ايستاده بو

   است. ابلهانه چيزي نبودهم و خطايم جز كنجكاويبدي نداشتمنظورباور كنيد نگهبان جوان
 !كنجكاو ابله برايم از هدف خيرت بگو،؟ بسيار خبشتيپس منظور بدي ندا سهل ابن

  ... نگهبان جوان
   !آيد. راه بيوفت ات مي تفاوت كنجكاوي و جاسوسي دست،قرارخانه از پا آويزان شديي در اوقت سهل ابن

   خدا رحم كنيد امير!شما را بهاندازد./ خود را به پاي مأمون مي / نگهبان جوان
 از من كاري ساخته نيست. مأمون
  م را ببخشاييد.ا خطاي كوچكبزرگواري كنيد و،شما امير مرو هستيد و بزرگ دربار نگهبان جوان
پـس بايـد رضـايت او را طلـب     سهل است نه من؟  بودي، نشنيدي كه امشب امير دربار، فضل ابنتو كه گوش ايستاده مأمون

  .كني
    افتد./ اش به خاك ميسهل مي رود و مقابلنگهبان جوان به سراغ ابن /

  نخواهم داشت. با تو يانه سخنيعجز و لابه كافي است. من جز در اقرارخانه و به زبان تاز سهل ابن
  برد. كشان با خود مي كشان تازند  چنگ در لباس نگهبان جوان مي /

  نگهبان پير، سعي دارد مانع كار شود./
 اش رحم كنيد فضلِ وزير! به جواني نگهبان پير

  ببينم پير فضول!ميتو را هم تا ساعتي ديگر در اقرارخانه سهل ابن
  كشد. گرفته و خود را به خاك ميچنگ سهل را در  نان دامن ابننگهبان جوان، همچ /

      افكند./ ميان صحنه ميخود را بهدر همين حال، بهلول با همان رفتار قبل، پروازكنان
شـده  ي صبح  تا سپيدهتنها انگار،  سهلاين جناب فضل ابنخام.جوانِدروغين را رها كندامن اميربه نگهبان جوان/ / بهلول

رود بـالاي دار!   زنـد و مـي   ار پر مـي وزير درباش  عوض، پر نزدمقصود ي  پرندهمير دربار. هر چند اگر سپيده سر زد و ا
 قار، قار، قار...آورد./ اداي كلاغ در مي /

  نخود هر آش؟ آورم  دمار از تو درمياش  قبلمن چه وزير باشم چه بروم بالاي دار،،ده كه سر زندسپي سهل ابن
اميـر چنـد    دار، وي بـالاي دسـت حكومـت جـور بـر     به داري كهنراآنچون سعادت!به همين خيال باشاجالتاًپس  بهلول

 ي دربار. ساعته
 اجازه پيدايت شد؟بس است بهلول. باز تو بي مأمون
 رفت كه من بهلول نيستم؟انيادتشماو باز  بهلول

 .و بروراهت را بكش،بهلول يا هركس ديگر كه هستي سهل ابن
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وزير چند ساعته. درثاني، من خيال رفتن نـدارم، چـون بـراي كـار مهمـي      اولاً كه راه كشيدني نيست و رفتني است بهلول
  ام. آمده

 خواهي بگويي؟چه ميباز دوباره مأمون
نقـدر بـزدل   آاولاً  گشته را به اقرارخانه بدهيد. چـون بر خواهد به خودتان زحمت بردن اين دو بختام بگويم: نمي آمده بهلول

مگر مغـز حمـار    ،را دانند و جواب را مي ، وقتي هم سئوالبكشد. درثاني و اقرار گذارند كارشان به تازيانه هستند كه ن
 اند كه انكار كنند؟ خورده

  دانند؟ گويي سئوال و جواب را ميمقصودت چيست كه مي مأمون
دانـد بـه دنبـال     سـئوال را شـنيده و مـي    كنـد./  ه نگهبان جوان اشاره ميب /،روشن است. آنكه مدام گوش ايستاده بـود بهلول

  .در آستين داردهم طور حتم پاسخ را  به /كند. به نگهبان پير اشاره مي /كيستيد و آنكه شامه تيزي دارد،
 چه حرفي براي گفتن داريد؟به نگهبانان/ / مأمون

  كنند. ينگاه معني داري را بين خود رد و بدل م نگهبانان، /
 /دارد.سمت مأمون برميدر نهايت نگهبان پير، گامي به

 گوييم.مان دهيد مي اگر امان نگهبان پير
  امان؟ مأمون
اي  شما هم چـاره هرچند اش بماند با خداست.  اما تا چه حد پاي اماندهد؛تان ميامان،مأمونمعلوم است كه حضرت بهلول

 داريد؟؛ريهاي درباكلاغخردهگفتن نداريد جز
 گويند؟آرام باش بهلول ببينم چه مي مأمون

 شود./هايي ميان نگهبانان رد وبدل ميبار ديگر نگاه /
  كنم.  تان را من تضمين ميوالا چه گفتند؟ حرف بزنيد، اماننشنيديد حضرت سهل ابن

  ي پايا پاي! كند. معامله خود تضمين ميجان شما را در ازاي نجات جان ي دربار.گويد امير چند ساعتهراست مي بهلول
  !است قربانتان در زنداناكنونها همي كلاغگمان ما آن است كه سردسته نگهبان پير
  زندان؟ مأمون

  كجا؟ سهل ابن
 !در همين كاخ جناب فضلِ وزير نگهبان پير

  اينجا؟ سهل ابن
 من مدتي نگهبان او بودم. نگهبان پير
  است.  همه چيز را فهميدهو اش تيز شده دليل نيست كه شامهبيگويم.راست ميهاي بسته!البته با چشم بهلول
 گويي كيست؟اين زنداني كه مي مأمون
 شناسيد قربانتان.شما او را مي نگهبان پير
 اش؟ چطور؟شناسم مي مأمون
 .چون پيشتر مأمور مخصوص امير بودند نگهبان پير
 مخصوص من؟ رمأمو مأمون

 باشد.بايد مأمور بخصوصي بودهمأمورِ مخصوص مأمون! هلولب
 روي؟اش را بگو پيرمرد، چرا مدام طفره مي نام سهل ابن

 .ي درباركند امير چند ساعتهبازار گرمي مي بهلول
ش افكنديـد، ديگـر   زنـدان  جرم نافرماني بـه  نظارت بر امور ابالحسن گماشتيد و سپس بهرا بهاواگر بگويم چند ماهي نگهبان پير

 اش نيست.نيازي به گفتن نام
 منظورت هرثمه است؟ سهل ابن

 ن!عياَابن مه رثَه نگهبان پير
 ها باشد؟ي كلاغسردسته،ت هرثمهچطور ممكن اس مأمون
 چطور ممكن نيست قربانتان؟ نگهبان پير
 برد؟سر ميدر زندان بهداني چه مدت است هرثمه مي مأمون
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 قربانتان.چهل، يا پنجاه روز يرنگهبان پ
سـر   ي مخوف اين كاخ بـه  چاله از نقشه قتل ابالحسن آگاه است درحالي كه تمام اين مدت را در سياهاوآنوقت چگونه سهل ابن

 است؟ برده
  .شما بايد بدانيدجناب فضلِ وزير،دانمنميمناين را ديگر نگهبان پير

  برد. ير هجوم ميسمت نگهبان پ سهل، يكباره به ابن /
  كوبد./اش ميچنگ در گريبان او زده و برزمين

 اي؟!بازي گرفتهپيرسگ خرفت! ما را به سهل ابن
 من... من حقيقت را گفتم قربانتان!زده/ وحشت / نگهبان پير

  زبانت به حقيقت نگردد!ات بدهم كه تا عمر داريحقيقتي نشان سهل ابن
  نشيند. يده و روي سينه نگهبان پير ميخنجرش را از كمر بيرون كش /

   /است. فايدهسهل بگريزد اما بيكند تا از چنگ ابننگهبان پير، تلاش مي
آسوده است و تو پير دنياديده با آن هنوز ! با داشتن جرمي بزرگ،ديدي كه آن جوان خام، به چه حالي؟هان پيرمرد بهلول

گيري كجا  ياد مي ،ات بريده شد بار كه زبان يك قيقت جز اين نيست! تاوان گفتن حات به دام افتادي؟  خطاي كوچك
ات را بربـاد   تا زبان سـرخ  گيريكار گيري سر سبزت را چگونه به ميو ياد  آن را از خود ببافي!حقيقت را بگويي و كجا 

   ندهد!
  كشد. زبان از حلقوم نگهبان پير، بيرون ميسهل،  در فاصله گفتار بهلول، ابن /

  گريزد. شود، خسته و مجروح از صحنه مي اش خارج مي خراشي از دهان زخمي اصوات نامفهوم و گوش پير، درحالي كه نگهبان
  خيزد.  مياز جا بريكباره قصد گريختن،  بهاين صحنه است، گر  زده نظاره نگهبان جوان، كه با نگاه وحشت

   كند./خنجر تهديد مي و او را بهدستي كردهسهل كه از مقصود جوان آگاه شده پيش ابن
  .خودت را نجات دهي ،پسندي بهتر است با گفتن حقيقترا نميآن پيرمكّارتو اگر سرنوشت سهل ابن

 حقيقت؟  نگهبان جوان
 طلبد، بگذار براي هميشـه  مبادا خام شوي جوان خام! و زبان به حقيقت بگشايي! اگر افشاي حقيقت چنين تاواني مي بهلول

 پنهان بماند.
   !بيا جناب وزير، زبان مرا هم بگير پيش از آنكه به گفتن حقايق باز شود نگهبان جوان

 خواهي بگويي؟ چه مي سهل ابن
 من كلامي جز آنچه او گفت ندارم. نگهبان جوان
  او؟ مأمون
  اش را گرفتيد! پيرمرد چيزي جز حقيقت نگفت و شما زبان نگهبان جوان
 كدام حقيقت؟ مأمون

الي كـه     بود شنيديمشده اي را كه براي قتل ابالحسن كشيده جزء نقشهما بارها از زبان هرثمه، جزء جواننگهبان  با نام افـراد و عمـ
هاي خود را منكر شديم و كلامي بـا كسـي نگفتـيم. تـا      تيغ، شنيده اما از ترس يك از دم تيغ گذشتند! به عدها، يكب

  اينكه... 
 هرثمه...بود؟شدهاو چطور از حقيقت آگاه مأمون
 .استاز صاحب حقيقت شنيدهپيشترگفت اينها را مي نگهبان جوان
 صاحب حقيقت ديگر كيست؟ مأمون
 ابالحسن! نگهبان جوان

 گويد، مردك پست! ياوه مي سهل ابن
تـاب شـنيدن    آن مردك در بند؟ هرچند تـو كـه  برگشته يا يد امير چند ساعته؟ اين جوان بختگوچه كسي ياوه مي بهلول

   !به ياوه كنيتعبيرراحقيهر كلامبايد كه،حقيقت را نداري
 است؟ هاي هرثمه را شنيدهجز تو و آن پيرمرد، چه كسي از درباريان، حرف به مأمون
 !شايد همه،كسدانم. شايد هيچ نمي نگهبان جوان
  همه؟ مأمون
اش تمـام شـود!    داند كه ممكن است به قيمت جان بگويد چيزهايي را ميبه ديگراندهدكس به خود اجازه نمي هيچ نگهبان جوان

  هستند؟ داند اين همه چه كسانيكس نميپس شايد همه بدانند اما هيچ



٢٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاي سرخ دست

  ؟است او را به اينجا بياور، هرثمه را! بايد بدانيم در اين خصوص ديگر با چه كساني سخن گفتهسهل/ آشفته رو به ابن / مأمون
  كند./ ماند و به نگهبان جوان اشاره ميافتد. اما در ميان راه ميراه ميسهل، به ابن /

 با او چه بايد بكنيم؟ سهل ابن
  !داني چقدر از صداي كلاغ بيزارماو را به جايي بفرست كه صدايش را نشنوم. تو كه مي مأمون

  برد.   هاي نگهبان جوان را بسته و با خود مي سهل، دست ابن /
  .شود هم بي هيچ مقاومتي با وي همراه مي نگهبان جوان
  .رسد اي كلاغ از دور دست به گوش مي صداي دسته

  گرداند./سمت صدا رو مي مأمون، به
ات اگر بگـويي از آنـان    گمان هاست. بهدرست شنيدي حضرت مأمون، صداي كلاغدر حالي كه قصد خارج شدن دارد./ / بهلول

شـتي،  شـان را كُ  تازه وقتي تمـام  شوي؟ چه خوش خيالي مرد. ، آسوده ميصادر كني شان را بيزاري و دستور قتل عام
سـازند. بـا آنـان چـه      ات را آشفته مـي  كنند و خواب آورند؛ افكارت را پريشان مي ات هجوم مي چند برابر آنان به ذهن

  ات؟ هاي خيال خواهي بكني؟ با كلاغ مي
  رود. آورد از صحنه بيرون مي داي كلاغ در ميكند و ص پرندگان پرواز مي كه مانند در حالي /

  اندازد. مي ها لحظه به لحظه بيشتر شده و مأمون را به وحشت كلاغصداي 
  گريزد تا از هجوم آنان در امان بماند. مأمون، به هرسو مي

  اما راه گريزي نيست.
  ./شود گيرد، اثري از مأمون ديده نمي صحنه را در بر مي ،وقتي سايه سياه پرندگان
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